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Abstract 

Context & Objective: Upon a person's death the estate's ownership transfers to 
the heirs under Islamic and Iranian law yet Article 868 of the Civil Code 
stipulates that this ownership remains unsettled until the decedent’s debts are 
paid. This article explores the status of transactions conducted by heirs 
regarding estate assets before such settlement. The research focuses on whether 
these dispositions are void unratified or valid under a specific legal condition 
known as Mora’a. The primary objective is to clarify the jurisprudential and legal 
framework surrounding these transactions to resolve ambiguities within Imami 
jurisprudence and the Iranian legal system. 

Method & Approach: The study employs a doctrinal legal methodology 
characterized by a comprehensive analysis of classical and contemporary 
Islamic legal texts and Iranian statutes. The researcher examines the opinions of 
prominent Imami jurists and legal scholars through a descriptive-analytical 
approach. The discussion is structured to evaluate the nature of heirs' ownership 
before debt settlement followed by an analysis of the validity and legal effects of 
their dispositions through a critical review of existing theories such as 
suspended non-ratification and Mora’a status. 

Findings: The research finds that heirs’ ownership is immediate upon death but 
remains in a state of Mora’a or instability. It critiques the theory of suspended 
non-ratification (Mowquf) by noting that debt payment automatically validates 
the contract without requiring further permission from creditors. Furthermore, 
the article rejects the notion that Mora’a is an independent legal status between 
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validity and voidness. Instead, the findings suggest that transactions by heirs 
are initially valid but remain subject to the creditors’ prior rights which act as a 
potential legal barrier. The article demonstrates that Unification Judgment No. 
832 of the Supreme Court of Iran supports the validity and immediate legal 
effect of such conditional transactions. 

Conclusion: The article concludes that transactions by heirs regarding the estate 
before debt settlement are valid but subject to automatic dissolution (Inifisakh) if 
creditors exercise their rights. If the debt is paid or waived the transaction 
remains fully effective. However, if the debt exceeds the estate and covers its 
benefits the dissolution is retroactive whereas it is prospective if the estate assets 
are sufficient to cover liabilities. This legal interpretation is grounded in the Rule 
of No Harm (La Darar) the principle of implicit constructive conditions and the 
legal succession of the transferee. This approach balances the interests of heirs 
creditors and bona fide third-party purchasers while promoting the efficient 
circulation of wealth. 

Keywords: Mora'a Ownership, Unratified Contract, State of Non-Ratification, 
Automatic Dissolution. 
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 چکیده
نشده،  هیتاد یمتوف ونیورثه مادام که د یول د،یآیورثه در م  تیبه مالک  یبعد از وفات شخص، ماترك متوف

 تیـممنوع  رغمیترکه علـ  انیحال چنانچه ورثه نسبت به اع  ند؛یترکه معامله نما  انینسبت به اع  توانندینم
جسـتار   سـت؟یچ  رانیـو حقوق ا  هیممعاملات مذکور از منظر فقه اما  تیاقدام به معامله کنند، وضع  یقانون

 رنافـذیمعتقدند که معاملات مـذکور غ  نیچن  یبرخ  ،است  یسوال است. گفتن  نیدر صدد پاسخ به ا  رو،شیپ
 یعدم نفوذ مراع  ت،یوضع  نیمعتقدند که ا  گرید  یرد طلبکاران است، برخ  ایموقوف بوده و منوط به اجازه  
 شود یمانع موجود در معامله مرتفع شده و کشف م  ،یقیطربه هر    یمتوف ونیاست، که در صورت پرداخت د

کـه معاملـه از ابتـدا  شـودیدر صورت اعمال حق توسط ثالث کشف م یبوده، ول  حیکه معامله از ابتدا صح
و حقوقـدانان   هانیو رجوع به اقوال فق  یلیتحل  یفیپژوهش حاضر که با روش توص  جهیباطل بوده است. نت

نسبت به حق طلبکاران اسـت؛ در صـورت رفـع  یو مراع حیاست که معاملات ورثه صح  نیا  افته،یسامان  
و در صـورت   دهد،یخود ادامه م  اتیانشاء شده به ح  حاًیکه صح  ياابراء و...)، معامله  ن،یمانع (پرداخت د

مسـتوعب ترکـه باشـد و   نید  کهیانفساخ درصورت  نیا  شود؛یاعمال حق توسط طلبکاران معامله منفسخ م
اسـت، امـا  یقهقرائ باشد،یطلب طلبکاران م قهیماترك هم وث  انیمنافع و نمائات حاصله از اع  میاشمعتقد ب

ورثه نسبت به ترکه بلافاصله پس از  تیبه علت مالک نکهیا ایباشد،  یمتوف  ونیاز د  شیترکه ب  کهیدر صورت
نسـبت بـدان   یحقـ  کارانترکه متعلق به ورثه است و طلب  انیمنافع و نمائات اع  میمرگ مورث، معتقد باش

 .ندارند، انفساخ مذکور از زمان اعمال حق توسط طلبکار خواهد بود
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 مقدمه

با توجه به مراعی و متزلزل بودن مالکیت ورثه و ازآنجاکه ورثه از تصرفات حقــوقی منــافی حــق 
اند، سؤالی که پاسخ به آن قانون مدنی منع شده 871متوفی وفق ماده  کاران قبل از اداي دیونطلب

از اهمیت بسیاري برخوردار است، این است که اگر ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی انجام دهد، 
خصوص، برخــی معتقدنــد معــاملات ورثــه حقوقی معاملات مذکور چیست؟ دراین-وضعیت فقهی

کاران است. برخی دیگــر معتقدنــد معــاملات ورثــه غیرنافــذ غیرنافذ بوده و موقوف به اجازه طلب
مراعی است. تفاوت غیرنافذ مراعی و موقوف این است که در عقد موقــوف مقتضــی عقــد مشــکل 
دارد. مثلاً عقد فاقد رضاي مالک است، ولی در عقد غیرنافذ مراعی عقد از نظر مقتضی کامل است. 

دیگر، مقتضی عقد موجود است، اما در عقد مانع هم وجود دارد و در صــورت رفــع مــانع عبارتبه
شود معامله شود که عقد از ابتدا صحیح بوده است و در صورت اعمال حق ثالث کشف میکشف می

از ابتدا باطل بوده است. برخی دیگر معتقدند معاملات ورثه در وضعیت مراعی اســت. در وضــعیت 
مراعی هم عقد از حیث مقتضی مشکلی ندارد، بلکه در عقد مذکور مانعی موجود است. مانع مذکور 
اصولاً حق شخص ثالث نسبت به مورد معامله است و فرق آن با عدم نفوذ مراعی ایــن اســت کــه 

داران وضــعیت مراعــی، دانند، ولی طــرفداران عدم نفوذ مراعی آن را قسمی از عدم نفوذ میطرف
دانند. از نظر آثــار، ایــن دو دســته مراعی را وضعیتی مستقل در برابر صحت، بطلان و عدم نفوذ می

شبیه هم هستند و در وضعیت مراعی نیز در صورت زوال مانع، قائل به کاشفیت صحت عقد از ابتدا 
 و در صورت اعمال حق توسط ثالث، قائل به کاشفیت بطلان عقد از ابتدا هستند. 

طور مستقل به وضعیت  کس بهدر خصوص پیشینه تحقیق لازم به یادآوري است که تاکنون هیچ
حقوقی معاملات ورثه قبل از اداي دیون نپرداختــه اســت؛ فقــط قبــولی درافشــان و قبــولی -فقهی

حقــوقی ترکــه پــس از فــوت متــوفی»، بــه -اي با عنوان «بررسی فقهی) در مقاله1392درافشان (
حقوقی مسئله مالکیت ترکــه متــوفی قبــل از اداي دیــون پرداختــه، امــا وارد بحــث -بررسی فقهی

نحو تفصیلی، بلکــه اند. برخی دیگر نیز نه بهدیون نشده  ادايوضعیت حقوقی معاملات ورثه قبل از  
عنوان یکی از مصادیق موضوع مورد بررسی، به وضعیت حقــوقی معــاملات ورثــه نحو گذار و بهبه

دهی نظریــه عــدم اي با عنوان «تلاشی براي سامان) در مقاله1391اند. براي مثال، کریمی (پرداخته
نفوذ مراعی»، یکی از مصادیق معاملاتی را که غیرنافذ مراعــی اســت، معــاملات ورثــه نســبت بــه 

اي ) در مقاله1399است. همچنین، کریمی و راضی (  ماترك متوفی قبل از اداي دیون متوفی دانسته
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با عنوان «معاملات معارض با حق اولویت»، یکی از مصادیق معاملات معارض با حق اولویــت را 
یــک از دو مقالــه اند، ولی در هیچمعاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي دیون متوفی اعلام کرده

نحو مجزا و تحلیلی و بررسی نظرات حقوقی معاملات ورثه به-مذکور، نویسندگان به وضعیت فقهی
اند، بلکه با پذیرش نظریه عدم نفوذ مراعی، این معاملات را از مصادیق عدم نفــوذ مختلف نپرداخته

خصــوص در فقــه هایی را کــه درایناند. ازآنجاکه در این مقاله، نویسنده تمــام نظریــهمراعی دانسته
امامیه و حقوق وجود داشته، مطرح کرده و پــس از نقــد آن بــه تبیــین نظریــه منتخــب خــویش و 

پردازد و با آثــار قبلــی سرانجام مبانی و آثار آن پرداخته، مقاله حاضر به موضوع نو و جدیدي می
 کاملاً متفاوت است.

دانان ســامان یافتــه تحلیلی و رجوع به اقوال فقیهان و حقوق-در این مقاله که با روش توصیفی
است، ابتدا در بخش اول در خصوص مالکیت یا عدم مالکیت ورثه قبل از اداي دیون متوفی بحــث 

شود. سپس حقوقی، نظریه منتخب نویسنده در این مورد ذکر می-شود و پس از ذکر اقوال فقهیمی
حقوقی معاملات ورثــه نســبت بــه ترکــه قبــل از اداي دیــون متــوفی -بخش دوم به وضعیت فقهی

 پردازد.می

 . مالکیت ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي دیون  1

ماند تا اداي دین شود یا به مالکیــت وراث در خصوص ماترك و اینکه در مالکیت متوفی باقی می
هــا پرداختــه نظر وجود دارد که ذیلاً به هریــک از آنرسد، در فقه امامیه و حقوق ایران اختلافمی
 شود.می

 دانان در خصوص مالکیت ماترك قبل از اداي دیون. دیدگاه فقها و حقوق 1.1

نظر وجود دارد. برخی معتقدند کــه در فقه در مورد مالکیت ترکه قبل از اداي دیون متوفی اختلاف 
). برخــی دیگــر 649تــا، ص.  (مقدس اردبیلی، بی  1ترکه قبل از اداي دیون در حکم مال متوفیست

ق، 1410(حلی،  2دانندفقط در فرضی که دین مستوعب ترکه است، ترکه را در حکم مال متوفی می

 
. «وفی الآیۀ دلالۀ مّا على عدم تملّک الوارث قبلهما الإرث ، بل عدم جواز تصرفّه إلّا بعد إخراجهما ، فالمـال إمـّا بـاق علـى 1

 حکم مال المیّت أو ینتقل إلى الدّیّان والموصى إلیه بقدرهما». 
 . «فلم یملک الوارث إلا بعد قضاء الدین». 2
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نحو متزلزل و مراعــی محض فوت متوفی بهاي دیگر در فقه معتقدند که ترکه به). عده47، ص.  2ج
 .2)268، ص.  4ق، ج1403(بحرالعلوم ، 1آیدبه مالکیت ورثه درمی

در حقوق ایران برخی از استادان معتقدند که ترکه قبل از اداي دیون واجــد شخصــیت حقــوقی 
-361، صــص.  1399آید (کاتوزیان،  است و در این دوران به مالکیت این شخصیت حقوقی درمی

دارد «مالکیت ورثه نسبت قانون مدنی که مقرر می  868رسد با توجه به ماده  )، ولی به نظر می363
شود مگر پس از اداي حقوق و دیونی کــه بــه ترکــه میــت تعلــق گرفتــه به ترکه متوفی مستقر نمی

گذار مالکیت متزلزل و مراعی ورثه را پذیرفته و ادعاي شخصیت حقوقی ترکه خیالی است»، قانون
 بیش نبوده است و در فقه مسبوق به سابقه نیست.

ازآنجاکه این موضوع از بحث مقالــه خــارج اســت، نویســنده بــه تحلیــل بیشــتر ایــن مطلــب 
پردازد، بلکه ازآنجاکه زمان مالکیت ورثه در تعیین وضعیت حقوقی دقیق معاملات ورثه قبل از نمی

 کند.اداي دیون مؤثر است، فقط به نظر برگزیده خویش با توجه به قانون مدنی اشاره می

 نظریه منتخب. 2.1

محض فوت مــورث، مالــک ترکــه هســتند. برخــی از رسد در نظام حقوقی ایران ورثه بهبه نظر می
استادان نیز به انتقال مالکیت ترکه به ورثه بلافاصله با مرگ مورث چه مورث دیونی داشته باشد و 

). یکی از آثــار پــذیرش مالکیــت 63، ص.  1384اند (شهیدي،  چه دیونی نداشته باشد، اذعان کرده
محض موت مورث این است که منافع و نمائاتی که در فاصله میــان فــوت ورثه نسبت به ماترك به

آید، متعلــق بــه ورثــه اســت (قبــولی متوفی تا زمان پرداخت دیون وي در اعیان ترکه به دست می
). درنتیجه، با توجه به مالکیت ورثه نسبت به مــاترك 158، ص. 1392درافشان و قبولی درافشان،  

کاران حقی نسبت به منافع و نمائات اعیان ترکه ندارنــد (حلــی بلافاصله پس از فوت مورث، طلب
 ).63ص.   ،2ج  ،1387؛ حلی (فخرالمحققین)،  142ص.  ، 2ج،  ق1413(علامه)،  

قــانون مــدنی   868مالکیت ورثه نسبت به ماترك متوفی قبل از اداي دیون متوفی وفــق مــاده  

 
 . «أن الاقوى انتقال الترکۀ إلى الوارث وان تعلق بها حق الاستیفاء للدیان». 1
)؛ یعنـی أن الـوارث لا 269و  268. «فلیس الدین مانعا عن الارث وان کان مانعا عن التصرف أو نفوذه فـی المیـراث (صـص. 2

 یملک الترکۀ ملکا مستقرا مستقلا إلا من بعد الدین». 
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رسد  مالکیت متزلزل و مراعی به یک مفهــوم اســت (بحرالعلــوم، متزلزل و مراعی است. به نظر می
). به این معنی که مالکیتی است که مستقر و ثابت نیست، بلکه در معــرض 268، ص.  4ق، ج1403

، 1403زوال قرار دارد. برخی مدعی هستند مالکیت ورثه مراعی است (محقق دامــاد و همکــاران،  
اند در مالکیت متزلزل، شخص مالــک مــال ) و در تفاوت میان مالکیت مراعی و متزلزل گفته9ص.  

است، ولی اگر مثلاً در بیع شرط که از مصادیق مالکیت متزلزل براي مشــتري اســت، بــایع اعمــال 
شــود، امــا در مالکیــت مراعــی، خیار کند، از همان تاریخ اعمال خیار، مالکیت مشــتري زایــل می

شــود از ابتــدا شخصی که مالک مال است، در صورت اعمال حق توسط شــخص ثالــث کشــف می
مالکیتی وجود نداشته است. مثلاً در شرط فاسخ قهقرایــی، مالکیــت مشــتري مراعــی اســت، ولــی 

شود از ابتدا بایع مالک مبیع بوده و مشتري مــالکیتی چنانچه شرط فاسخ تحقق پیدا کند، کشف می
 ).32-1، صص.  1403نداشته است (محقق داماد و همکاران،  

رسد تفاوتی میان مالکیت مراعی و متزلزل وجود نــدارد در نقد این دیدگاه باید گفت به نظر می
و برحسب مورد ممکن است مالکیت مراعی از زمان اعمال حق توسط ثالث منتفی یا از ابتدا زایــل 

شود؛ زیرا در هــر دو مــورد بــه علــت تعلــق حــق شود و این تعریف شامل مالکیت متزلزل هم می
شخص ثالث، مالکیت مالک مراعی و متزلزل و در معرض زوال است. مالکیت ورثــه هــم بــه نظــر 
مراعی و متزلزل است و در این مورد فرقی ندارد که این تزلزل باعث زوال مالکیــت ورثــه از ابتــدا 

 کاران.باشد یا از زمان اعمال حق توسط طلب
از طرفی قائل شدن به اثر کشفی براي مالکیت مراعی به نظر قرائتی دیگــر از وضــعیت مراعــی 
است. بدین معنی که برخی معتقدند وضعیت حقوقی مراعــی، وضــعیت عقــدي اســت کــه وضــعیت 
حقوقی آن مجهول بوده و منوط به تعیین تکلیف امر دیگري است. این امر تعلق حق شخص ثالــث 

کنــد و در اصطلاح مانعی در معامله مراعی ایجــاد میاست که به مورد معامله تعلق گرفته است و به
شود عقد از ابتدا صحیح بوده و در صورت اثرگذاري مانع که اصولاً در صورت زوال مانع کشف می
شود عقد از ابتدا باطل بوده اســت. همــین شود، کشف میبرده متبلور میقالب اعمال حق توسط نام

آثار ظاهراً براي مالکیت مراعی در نظر گرفته شده است. نویسندگان مذکور نیز در تأیید این مطلب 
رسد براي تبیین مفهوم دقیــق مالکیــت مراعــی بهتــرین راه توجــه بــه اند که به نظر میاظهار داشته
 وجودآورنده این ملکیت است.  وضعیت به
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مراعی وضعیت حقوقی عقدي است که تمام شرایط صحت را داراست، اما مانع احتمالی بر ســر 
آن قرار دارد و اعتبار قرارداد منوط به این است که مانع مزبور اثر نکند، اما در صورت تأثیر مــانع 

 5-4، صــص.  1403شود که قرارداد از ابتدا درست نبوده است (محقق داماد و همکاران،  کشف می
وتحلیل خواهد دقت تجزیهکه چه در بحث وضعیت حقوقی مراعی که در بندهاي بعدي به) درحالی

شد و چه در مالکیت مراعی، بحث از کاشفیت واقعی اثرگذاري مــانع درآن فاقــد مبنــا و وجاهــت 
 قانونی و فقهی است.

عنوان مالکیت مراعی در مقاله موصــوف ذکــر شــده، بــه نظــر از درضمن، تمام مصادیقی که به
مصادیق مالکیت متزلزل است. مثلاً مالکیت خریداران متعدد در بیعی که در ضمن آن له بایع خیــار 
شرط شده باشد و مشتري بر خلاف خیار شرط مذکور مبیع را بــه ثالــث فروختــه باشــد، از نظــر 
نویسندگان مقاله مذکور مالکیت مراعی است؛ بدین نحو که اگر بایع، معامله اول را فسخ کرد، کشف 

شود معاملات خریدار از ابتدا باطل بوده است و درنتیجه، مالکیت مراعی خریدار نیز از ابتــدا از می
که اصل مطلب ادعایی محل تأمل جدي است؛ زیرا دلیلی وجود نــدارد کــه در رود درحالیبین می

صورت اعمال خیار توسط بایع، معاملات خریدار از ابتدا باطل شود؛ زیــرا اعمــال خیــار در نظــام 
 حقوقی ایران و فقه امامیه اثر قهقرایی ندارد. 

گیري مذکور فاقد مبنا و وجاهت است و نه در فقه امامیه و نه در حقوق ایــران لذا اساساً نتیجه
چنین تعبیري از مالکیت مراعی مسبوق به سابقه نیست، بلکه اصولاً در فقه امامیه مالکیت مراعی و 

، ص. 4ق، ج1403؛ بحرالعلــوم، 432ص.  ،2ج ،ق1413انــد (قمــی، متزلزل را با هم بــه کــار برده
). از طرفی حتی اگر مالکیت در برخی از فروض از ابتدا از بین برود بــاز هــم تفــاوتی میــان 268

مالکیت متزلزل و مراعی وجود ندارد. مثلاً در مالکیت مشتري در بیعی که له بایع خیار شرط شــده 
است، نویسندگان مذکور مدعی شدند که خریدار مالکیت متزلــزل دارد. حــال اگــر در همــین بیــع 
طرفین توافق کنند که فسخ اثر قهقرایی داشته باشد، آیا باید گفــت مالکیــت از متزلــزل بــه مراعــی 

رسد باز هم هیچ تفاوتی شود؟ ظاهراً پاسخ نویسندگان مذکور مثبت است، ولی به نظر میتبدیل می
 خصوص میان مالکیت مراعی و متزلزل وجود ندارد.دراین

توان گفت مالکیت مراعی و متزلزل مالکیتی است که ایجاد شده است، ولی در در تعریف آن می
معرض زوال قرار دارد. علت اینکــه مالکیــت در معــرض زوال قــرار دارد، وجــود مــانع در منشــأ 
پیدایش مالکیت مذکور است. این مانع ممکن است مالکیت را از زمان تأثیرگذاري از بین ببــرد یــا 
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 از ابتدا.  
کما اینکه در عقد مراعی هم وضعیت به همین گونه است. به این معنی که در وضــعیت مراعــی، 
عقد به علت وجود مانع در معرض زوال قرار دارد و در صــورت اثرگــذاري مــانع اصــولاً عقــد از 

نحو شود و حتی اگر مانع باعث زوال عقد از روز تشکیل آن شــود، عقــد بــههمان زمان منفسخ می
 شود عقد از ابتدا باطل بوده است.شود نه اینکه با اثر گذاري مانع، کشف میقهقرایی منفسخ می

توان گفت مالکیت مراعی نــاظر اند که میدرضمن، ایشان در خصوص مالکیت مراعی ادعا کرده
به حالتی است که پیدایش و ثبوت مالکیت و به دیگر سخن قطعی شدن مالکیت، منوط بــه تعیــین 

تــوان از تکلیف وضعیت احتمالی دیگري است و تا هنگامی که این وضــعیت مشــخص نشــود، نمی
مالکیت قطعی سخن گفت. به عبارت بهتر، هر لحظه ممکــن اســت بــا اثرگــذاري مــانع احتمــالی، 

گاه در عالم اعتبار ایجاد نشده است و مالکیت ایجادشده از میان برود؛ گویی که چنین مالکیتی هیچ
الیــه قطعیــت یابــد. بنــابراین، در این امکان نیز وجود دارد که با منتفی شدن مــانع، مالکیــت منتقلٌ

مالکیت مراعی با مالکیت معمول مواجه هستیم منتها هر لحظــه امکــان فروپاشــی چنــین مــالکیتی 
کند (محقــق دامــاد و همکــاران، گونه که کارکرد شرط فاسخ در قراردادها عمل میوجود دارد؛ آن

 ).5، ص.  1403
توانــد عقــدي شویم که مالکیت مراعــی کــه منشــأ آن میبا دقت در مطالب مذکور متوجه می 

مراعی باشد، از ابتدا وجود دارد. این مطلب به معنی این است کــه عقــد مراعــی صــحیحاً تشــکیل 
شود و داراي آثار قانونی است؛ یعنی در وضعیت مراعی تا قبل از تعیین تکلیف مانع، عقد واجد می

اثر است؛ زیرا اگر همچنان مدعی بودند که در وضعیت مراعی آثار عقد تــا قبــل از تعیــین تکلیــف 
توانستند مدعی شوند که در ایــن صــورت مــثلاً خریــداران حق شخص ثالث، معلق بوده است، نمی

اند، ولی در صــورت اعمــال خیــار الذکر، تا قبل از اعمال خیار مالک مبیع بودهبعدي در مثال سابق
 .  1انداند. لذا به نظر از دیدگاه قبلی خویش عدول کردهشود که از ابتدا مالکیتی نداشتهکشف می

تر است، امــا بــا ادعــاي پذیرش آثار عقد مراعی تا قبل از تعیین تکلیف مانع به صواب نزدیک

 
. نویسندگان مذکور و برخی دیگر مدعی هستند که در عقدي که در وضعیت مراعی است، آثار عقد قبل از تعیین تکلیـف حـق 1

؛ فلاحـی و فلاحـی، 71، ص. 1399؛ رباطی و همکـاران،  13، ص.  1394شخص ثالث معلق است (محقق داماد و همکاران،  
 ). 119، ص.  1399
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اند و اگر هم بر فــرض، زوال مالکیت مراعی از ابتدا در صورت اثرگذاري مانع  باز هم به خطا رفته
مالکیت خریداران بعدي از ابتدا از بین برود، دلیلی بر تفاوت میان مالکیت مراعی و متزلزل نیست، 
بلکه در هر دو صورت چه مالکیت از زمان اثرگذاري مانع  از بین برود یا از ابتداي ایجاد مالکیت، 

دیگر، ایــن دو عبــارت رســاناي یــک مفهــوم و عبارتبه مفهوم مالکیت متزلزل و مراعی است. بــه
مترادف هستند و هر دو در برابر مالکیت مستقر قرار دارند. به این معنــی کــه در مالکیــت طلــق و 
مستقر، مالکیت شخص در معرض زوال قرار ندارد، اما در مالکیت مراعی و متزلزل این مالکیت در 
معرض نابودي قرار دارد؛ کما اینکه محقق تستري در بحث از این مطلــب کــه آیــا طلــق بــودن از 

مورد از اسباب نقص مالکیت که به معنی متزلزل و مراعــی بــودن   22شرایط مبیع است یا خیر، به  
کاران نســبت از اسباب نقص مالکیت را تعلق حق طلب  14مالکیت است، اشاره کرده است و سبب  

به ماترك قبل از اداي دیون اعلام کرده و آن را در مقابل مالکیت طلق (مستقر) قرار داده (تستري، 
) که به معنی این است که مالکیت به دو دسته طلق و غیرطلــق (مراعــی و 205-203تا، صص.  بی

 شود.متزلزل) تقسیم می

 حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي دیون  -. وضعیت فقهی2

در خصوص وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي دیون متوفی، میــان فقهــا و 
شــود و پــس از ها پرداختــه مینظر وجود دارد که در ذیل بدواً به هریک از آندانان اختلافحقوق

 کند.هاي مذکور، نویسنده نظریه منتخب خود را با ذکر مبانی و آثار آن تشریح مینقد نظریه

 ظریه عدم نفوذ موقوف. 1.2

قانون مدنی، معاملات ورثــه در اعیــان ترکــه   871ممکن است ادعا شود که با توجه به ظاهر ماده  
کاران است و قبل از پرداخت دیون متوفی غیرنافذ موقوف است؛ یعنی موقوف به اجازه یا رد طلب

کــاران، شود، ولــی در صــورت رد توســط طلبکاران، معامله ورثه تنفیذ میدر صورت اجازه طلب
شود؛ زیرا عدم نفوذ، وضعیت حقوقی هر عقدي است که فاقد رضاي مالــک معامله مذکور باطل می

). در معاملات ورثه قبل از اداي دیون، معامله فاقد 105، ص. 1377یا صاحب حق باشد (شهیدي،  
 کاران بوده و درنتیجه، غیرنافذ است. رضاي صاحب حق یعنی طلب

اگر منع ورثه از تصرف در ترکه قبل از اداي دیــن ثابــت شــود و  اند کهئلقابرخی فقها  ،فقهدر  
دین مستوعب ترکه باشد، تصرف وراث غیرنافذ خواهد بود. اگر دین ادا شود، تصــرف ورثــه نافــذ 
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کند (حسینی عاملی، کار با توصل به اخذ طلبش از ترکه، تصرف ورثه را فسخ میوالاّ طلبشود  می
فیه، فسخ اصطلاحی نیست؛ زیرا ). بدیهی است که مقصود از فسخ در مانحن  335، ص.  15تا، جبی

الیه فسخ کند. لذا این فسخ قاعــدتاً بایــد تواند معاملات ورثه را با منتقلٌعنوان ثالث نمیکار بهطلب
یابد و آنچه محل بحث و بررســی کار موضوعیت میبه معنی رد باشد که با اعمال حق توسط طلب

کار است. آیــا ایــن رد ماننــد رد در معــاملات فضــولی است، اثر این رد یا اعمال حق توسط طلب
شود یا خیر؟ برخی از اندیشــمندان حقــوقی در خصــوص وضــعیت باعث بطلان معاملات ورثه می

کاران را پرداخت کنند و مانع اند اگر وراث بتوانند مطالبات طلبحقوقی معاملات ورثه اظهار داشته
صحت این معاملات برطرف شود، دیگر دلیلی بر عدم نفوذ این معاملات وجــود نخواهــد داشــت و 

، 1399شــوند (کریمــی و راضــی،  خود صحیح میکاران، معاملات خودبهپس از تأمین حقوق طلب
 ).  209ص.  

 نقد نظریه عدم نفوذ موقوف. 1.1.2

قــانون مــدنی، معلــوم   871توان گفت با کمی مداقــه در مفــاد مــاده  در مقام نقد دیدگاه مذکور می
کاران داده است. ثانیاً، این حــق رد گذار اولاً، فقط حق رد معاملات مذکور را به طلبشود قانونمی

دیگر، چنانچه ورثه دیــون متــوفی را عبارتمادامی است که ورثه دیون متوفی را پرداخت نکنند. به
کاران حقی نسبت به معامله مذکور ندارند تا نسبت به رد یا تنفیذ آن اقدام کنند پرداخت کنند، طلب

فیه غیرنافذ موقوف بــوده باشــد، درهرصــورت معاملــه بایــد که اگر معامله ورثه در مانحندرحالی
 غیرنافذ باقی بماند تا اجازه یا رد به آن ملحق شود.

فیه تفاوت وجود دارد؛ زیرا در عقــد غیرنافــذ، موقــوف از طرفی میان معامله غیرنافذ با مانحن
اصــطلاح در عقــد غیرنافــذ، معامله از حیث مقتضی یا جزئی از مقتضی با مشکل مواجه است و به

که در معامله ورثه، معامله از حیث مقتضی یعنی شــرایط موقوف مقتضی عقد موجود نیست درحالی
قانون مدنی مشکلی ندارد و با توجه به مالکیت ورثه نسبت به ماترك با   190ایجابی مقرر در ماده  

تــوان ایــن معــاملات را از قانون مدنی، اگرچه این مالکیت مســتقر نیســت، نمی  868توجه به ماده  
 مصادیق معاملات فضولی و غیرنافذ دانست.

در موارد مشابه یعنی وضعیت حقوقی معامله راهن نسبت به عین مرهونه بدون اذن مــرتهن، در 
نظر جدي وجــود دارد، فقه و حقوق ایران در خصوص صحت و بطلان و عدم نفوذ و... آن اختلاف
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هیئــت عمــومی   832خصوص، رأي وحدت رویه شــماره  ولی آخرین تحولات رویه قضایی دراین
رسد در رأي مذکور، صحت معاملات راهن پذیرفته شده دیوان عالی کشور بوده است که به نظر می

 است.
اي کــه در اثــر کاران به علت حق وثیقهمعاملات ورثه هم مانند معاملات راهن است؛ زیرا طلب

؛ 78، ص. 1342؛ عمیــد، 190، ص. 2، ج1392کنند (امامی،  مرگ متوفی نسبت به ماترك پیدا می
مــابین کــه هــاي فی) مانند مرتهن داراي حق عینی تبعی هســتند و تفاوت63، ص.  1384شهیدي،  

تواند منجر به اعمال احکام متفاوت میان ایــن دو شــود؛ ناشی از طبیعت این دو موضوع است، نمی
زیرا منشأ این دو حق ممکن است متفاوت باشد (در رهن، منشأ حق عینی تبعی مــرتهن قــراردادي 

کاران متوفی حق عینی ناشی از حکم قــانون اســت)، ولــی از لحــاظ آثــار است، اما در مورد طلب
 توان تفاوتی میان این دو قائل شد.قانونی به نظر نمی

قــانون   229توان به ماده  درضمن، در رد وضعیت عدم نفوذ موقوف نسبت به معاملات ورثه می
امور حسبی نیز استناد کرد. طبق ماده مذکور، «تصرفات حقوقی ورثه در ترکــه ازقبیــل فــروش و 
صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداي دیــون». بــدیهی اســت اگــر 

خود معاملات مذکور توانست باعث تنفیذ خودبهمعاملات ورثه غیرنافذ موقوف بود، اداي دیون نمی
 شود.شود، چون عقد غیرنافذ یا به اجازه نیاز دارد یا رد و چیزي جایگزین اجازه نمی

از سوي دیگر، به فرض پذیرش نظریه عدم نفوذ موقوف معاملات ورثه، چنانچه دیون متوفی به 
قانون مدنی)،   291کاران ذمه متوفی را بري کنند (ماده  کار یا طلبهر نحوي پرداخت شود یا طلب

کــار اســت، بایــد در این صورت چه کسی باید معامله غیرنافذ ورثه را تنفیذ کند؟ اگر پاســخ طلب
کار نسبت به اعیان ترکه از مصادیق حق عینی تبعی است و تابع طلب وي است کــه گفت حق طلب

کار نسبت بــه رود. لذا در این صورت طلببا دریافت طلب یا اسقاط آن، حق مذکور نیز از بین می
 تواند آن را اجازه دهد یا رد کند.معامله ورثه بیگانه است و نمی

اگر پاسخ خود ورثه است، باید گفت اجازه بعدي ورثه تحصیل حاصل است؛ زیرا قبلاً قصــد و 
رضاي خویش را ابراز کرده است و اگر حتی حق رد بعدي را براي ورثه قائل باشــیم، بایــد گفــت 

گفته، این تالی فاسد را دارد که اگر در فاصله تشکیل عقد تــا زمــان نظر از ایراد پیشاین امر صرف
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استفاده و معامله را اجازه یا رد، مبیع افزایش قیمت پیدا کند، ممکن است ورثه از حق خویش سوء
 .1رد کنند

هرحال ممکن است ادعا شود موضوع از مصادیق قاعده «من باع شیئا ثــم ملکــه» اســت و بــه
رغم ایراد و اشکالی که دارد، لازم و ضروري است که در جواب باید گفــت ورثــه از اجازه ورثه به

اند، معاملات ورثه قبل زمان فوت مورث مالک ترکه هستند، بنابراین، چون از قبل مالک ترکه بوده
از اداي دیون متوفی، پس از پرداخت دیون یا سقوط دیون متوفی، به هــر علتــی از شــمول قاعــده 

موجب قاعده مذکور، اگر معامل فضولی بعداً ( «من باع شیئا ثم ملکه» تخصصاً خارج است؛ زیرا به
بعد از عقد و قبل از اجازه ) به هر علتی مالک مورد معامله شود، مثلاً مبیع را از مالک بخرد یا در 
زمان حیات مورث ملک را به غیر بفروشد و مالک قبل از اجازه یا رد معامله فضولی فوت کنــد و 

برده لازم و ضروري اســت، امــا مورد معامله به معامل فضولی به ارث برسد، اجازه بعدي یا رد نام
نحو متزلزل و مراعی مالکیــت دارنــد، پــس وراث در موقع عقد قرارداد نسبت به اعیان ترکه اگر به

 معاملات ورثه از شمول قاعده فوق خارج هستند. 
در تأیید این نظر، میرزاي قمی در مورد مشابه یعنی معاملات راهن در عــین مرهونــه بــه ایــن 
موضوع اشاره کرده و گفته راهن ممنوع است از تصرف در عین مرهونه بدون اذن مرتهن، لکن عقد 
بیعى که واقع شود از او قبل از فک رهن، مراعی است با اجازه مرتهن. پس اگر اجــازه کــرد، لازم 

شود، اما اگر نه اجازه کرد و نه فسخ تا اینکه راهــن اداى دیــن و شود و اگر فسخ کرد، باطل میمی
فک رهن کرد، پس اظهر لزوم بیع است؛ زیرا مقتضى لزوم که بیع مال مملوك است با سایر شــرایط 
موجود است و آنچه متصور است در این مقام از باب منافیات، وجود مانع اســت کــه حــق مــرتهن 
است و آن بالفرض به سبب فک مرتفع شد. این ازقبیل آن نیست که بایع مال غیر را بفروشد و بعد 
منتقل شود به او به ارث یا وکیل او آن را بخرد براى او که بعضى باطل و بعضــى صــحیح و بعضــى 

دانند به اجازه بایع؛ زیرا در آن حال مال غیر را فروخته است و در اینجا مــال خــود را موقوف می
 ).450ص.   ،2ج  ،ق1413(قمی،  

 
 قانون مدنی.  132قانون اساسی و ملاك ماده  40. اصل  1
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 . نظریه عدم نفوذ مراعی2.2

برخی از نگارندگان حقوقی ضمن بررسی مصادیق معاملات غیرنافذ به تفکیک و تقسیم عدم نفــوذ 
و در تفاوت میــان ایــن دو دســته   مبادرت و عدم نفوذ را به دو دسته موقوف و مراعی تقسیم کرده

اند چنانچه عقدي از حیث مقتضی کامل نباشد مانند معاملات فضولی و اکراهــی و...، غیرنافــذ گفته
موقوف است، اما اگر عقد از حیث مقتضی کامل بوده، ولی در آن عقد مانعی موجود باشد، آن عقد 
غیرنافذ مراعی است مانند معاملات راهن نسبت به عین مرهونه، معاملات ورثــه نســبت بــه اعیــان 

). ایشان در مورد تفاوت بــین عــدم 175-174، صص.  1391ترکه قبل از اداي دیون و... (کریمی،  
اند در عقد موقوف تا زمانی که عقــد تنفیــذ یــا رد نشــود، عقــد نفوذ موقوف و مراعی اظهار داشته

ماند، ولی در غیرنافذ مراعی اولاً، رد معامله تــأثیري نــدارد. کماکان در وضعیت عدم نفوذ باقی می
خود و بدون هیچ اقــدامی ثانیاً، چنانچه مانع موجود در معامله به هر علتی از بین برود، عقد خودبه

کاران) شود و واجد آثار قانونی خواهد بود. ثالثاً، در صورت اعمال حق توسط ثالث (طلبنافذ می
 ).181-157، صص.  1391شود معامله از ابتدا باطل بوده است (کریمی،  کشف می

البته برخی دیگر ضمن بررسی معاملات معارض با حق اولویت، به مصــادیق حــق اولویــت بــا 
کــاران میــت بــر مــاترك منشأ قانونی و قراردادي پرداخته و یکی از مصادیق آن را حق تقدم طلب

) و وضعیت حقوقی معــاملات ورثــه 208، ص.  1399نسبت به ورثه اعلام کرده (کریمی و راضی،  
شــود اند در صورت زوال مــانع کشــف مینسبت به ماترك را غیرنافذ مراعی دانسته و اظهار داشته

معامله صحیح بوده، ولی در صورت اعمال حق توسط ثالث، معامله توسط ثالث قابل ابطــال اســت 
 ).210، ص.  1399(کریمی و راضی،  

دانند که سرنوشــت نهــایی رسد ایشان عدم نفوذ مراعی را وضعیت حقوقی عقدي میبه نظر می
آن از حیث صحت و عدم نفوذ مجهول و منوط به تعیین تکلیف امر دیگري است. واضح است ایــن 

کند و با تفسیري که برخی دیگر از قرائت از عدم نفوذ مراعی آن را به عدم نفوذ موقوف نزدیک می
اند، متفاوت است. اعتقاد به قابلیت ابطــال بعــد از اثرگــذاري مــانع عدم نفوذ مراعی به عمل آورده

فیه) به معنی رد عقد غیرنافذ است که در ایــن صــورت بــا کاران در مانحن(اعمال حق توسط طلب
 شود.این تفسیر از غیرنافذ مراعی، وضعیت مذکور به معامله موقوف بسیار نزدیک می

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1183        نژادکیجواد ن   | یمتوف ونید  ي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادا  تیدر وضع  ی درنگ

 نقد نظریه عدم نفوذ مراعی. 1.2.2

ایرادي که بر نظریه مذکور وارد است، این است که اولاً، عدم نفوذ عنوانی بسیط بوده که نه در فقــه 
و نه در حقوق ایران به دو دسته موقوف و مراعی تقسیم نشده است. فقهایی هم که به تفــاوت ایــن 

اند نه اینکه از تعبیر عدم نفوذ موقــوف اند از تعبیر عقد موقوف و مراعی استفاده کردهدو اشاره کرده
 ).  360، ص.  15تا، ج(حسینی عاملی، بی 1باشند  و عدم نفوذ مراعی استفاده کرده

خصوص اظهار داشته است «شهید در حواشی خود بــر کتــاب دراین  جواهربراي مثال صاحب  
در شرح متنی که علامه گفته است آن معامله باطل نیست، بلکه موقوف اســت، گفتــه اســت   قواعد،

شود کــه حقیقتــاً و فرق بین مراعی و موقوف این است که اگر عقد مراعی را اجازه بدهند معلوم می
واقعاً از لحظه انجام آن عقد صحیح بوده، ولی در موقوف صحیح بودن آن موقوف به اجــازه اســت؛ 

). ثانیاً، در خصوص تفــاوت 199، ص.  25، ج1362یعنی اجازه جزء سبب آن عقد است» (نجفی،  
آثار عقد غیرنافذ مراعی قبل از اعمال حق توسط ثالث یــا زوال مــانع بــا عقــد غیرنافــذ موقــوف 

اند که در برخی مصادیق عقد مراعی، آثار عقد تا تعیین تکلیف حــق ثالــث معلــق اســت و در گفته
شود عقد از ابتدا باطــل بــوده اســت، ولــی در برخــی از صورت اعمال حق توسط ثالث کشف می

شود و اعمال حــق توســط ثالــث اند که عقد از ابتدا صحیح تشکیل میمصادیق مراعی مدعی شده
که اگر مصــداق اخیــر از مصــادیق شود درحالیسبب انفساخ عقد غیرنافذ مراعی از همان زمان می

غیرنافذ مراعی است، باید مانند مصادیق دیگر قبل از تعیین تکلیف حق ثالث در حالت تعلیق قرار 
داشته باشد. لذا تفکیک مذکور مردود بوده و نشانگر این است که این نظریه، نظریه جامع و کــاملی 

که تعریف کامل و صحیح از یک ماهیــت کند درحالینبوده است و بر همه مصادیق خود تطبیق نمی
فیه بــه حقوقی از نظر منطقی تعریفی است که بر همه مصادیق آن ماهیت منطبق باشد، اما در مانحن

اند به آثار و لوازم تعریف خــویش در تمــام داران نظریه مذکور نتوانستهگفته، خود طرفشرح پیش
 مصادیق آن ماهیت (عدم نفوذ مراعی) پایبند باشند. 

اگر در برخی مصادیق، عدم نفوذ مراعی عقد صحیح است و با اعمال حق توسط ثالث منفســخ 

 
. «و الفرق بین المراعی و الموقوف أنّ ما یتوقفّ علیه الحکم بالصحّۀ فی الموقوف یکون جزء سبب و فی المراعی یکون کاشـفا 1

 عمّا هو صحیح فی نفس الأمر». 
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شود، یا باید این مصداق از مصادیق عدم نفوذ مراعی خارج شــود یــا اینکــه تعریــف وضــعیت می
اي ارائه شود که بر همه مصادیقش انطباق داشــته باشــد. ثالثــاً، وضــعیت عــدم نفــوذ گونهمراعی به

داران آن معتقد به تعلیق اثر آن تا قبل از تعیــین تکلیــف حــق ثالــث مراعی با توجه به اینکه طرف
 هستند، از نظر اقتصادي واجد کارایی نیست.

 نظریه مراعی. 3.2

هاي حقوقی اند وضعیت مراعی، وضعیت حقوقی مستقلی در عرض سایر وضعیتبرخی مدعی شده
اند وضعیت حقوقی عقدي اســت کــه تــا یعنی صحت، بطلان و عدم نفوذ است و در تعریف آن گفته

تعیین تکلیف امر دیگر وضعیت واقعی عقد مجهول است و در صورت تعیین تکلیف امر دیگــر کــه 
شود. مثلاً در معامله راهــن نســبت بــه اصولاً حق شخص ثالث است، وضعیت واقعی عقد کشف می

عین مرهونه معامله در وضعیت مراعی است. چنانچه مــانع مــذکور در معاملــه (حــق عینــی تبعــی 
شود معامله مذکور از ابتدا صحیح بــوده اســت، ولــی چنانچــه ثالــث مرتهن) مرتفع شود، کشف می

شود عقد مراعی از ابتدا باطل بــوده اســت. در (مرتهن) در مقام اعمال حق خویش برآید، کشف می
اصطلاح اثر عقد معلق اســت دوره انتظار از نظر نویسندگان مذکور، معامله مراعی فاقد اثر بوده و به

بردگان مدعی هستند که وضعیت مراعــی وضــعیتی به تعیین تکلیف حق شخص ثالث. از طرفی نام
-683، صــص. 1396مستقل در برابر صحت، بطلان و عدم نفوذ است (کریمی و شعبانی کندسري، 

اند عقد از حیث مقتضی با نقصــانی مواجــه نیســت ). با توجه به اینکه در وضعیت مراعی گفته702
)، قاعدتاً معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه قبل از اداي دیون متوفی 35، صص.  1392(ساعتچی،  

نیز با این تعریف در وضعیت مراعی قرار دارد؛ زیرا مشکل معاملات مذکور فقدان مقتضــی نیســت، 
 بلکه وجود مانع است.

برخی دیگر نیز مدعی هستند عقد مراعی را باید جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیرقابــل 
). 223، ص.  1401استناد در نظر گرفت نــه جمــع میــان صــحت و بطــلان (کریمــی و ابراهیمــی،  

بردگان ادعاي خویش را در خصوص معاملات راهن نسبت به عین مرهونه مطرح کرده و اظهار نام
اند که پذیرش نظریه عدم قابلیت استناد در نظریه مراعی داراي این اثر است که دائن فقط تــا داشته

میزان طلب خود حق استیفا از مال مرهون را با اعمال حق خود دارد. عقد میان مدیون و خریــدار 
در برابر مرتهن غیرقابل استناد و در برابــر دیگــران قابلیــت اســتناد را دارد. (کریمــی و ابراهیمــی، 
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 ).223، ص.  1401

 قد نظریه مراعی. ن1.3.2

در مقام نقد دیدگاه فوق باید گفت اگر معامله مراعی قبل از تعیین تکلیــف حــق شــخص ثالــث در 
حالت تعلیق قرار دارد، در این صورت چه فرقی با عقد غیرنافذ دارد؛ زیرا در عقد غیرنافذ نیــز تــا 

اصطلاح آثار عقد معلق است. ضمناً عقد غیرنافــذ نیــز در قبل از اجازه یا رد، عقد اثري ندارد و به
 شود.شود و در صورت رد باطل میصورت اجازه تنفیذ می

هاي مــذکور دارد کــه اگر عقد مراعی نهایتاً صحیح است یا باطل پس چه تفــاوتی بــا وضــعیت
ها قرار گیــرد؟ درضــمن، مگــر غیــر ایــن اســت کــه هریــک از مستلزم این باشد که در عرض آن

شود در عرض هم قــرار گیرنــد؟ عقــد هاي حقوقی داراي آثار متفاوتی هستند که سبب میوضعیت
مراعی با تعبیر فوق چه آثار متفاوتی با صحت، عدم نفوذ یا بطلان دارد تا بتــوان آن را در عــرض 

 هاي حقوقی صحت، بطلان و عدم نفوذ قرار داد؟وضعیت
تواند سبب ایــن نفسه نمیتفاوت شرایط تحقق عقد مراعی با شرایط تحقق عدم نفوذ موقوف فی

باشد که این دو وضعیت حقوقی در عرض هم بوده و با هم متفــاوت باشــند؛ کمــا اینکــه در ســایر 
شود که میان مصادیق آن تفــاوت قائــل شــد. هاي حقوقی نیز این تفاوت شرایط سبب نمیوضعیت

وجه منجر بــه ایــن هیچمثلاً اسباب بطلان عقد ممکن است متفاوت باشد، ولی تفاوت این اسباب به
شود که بطلان به دو دسته تقسیم شود یا اینکــه هریــک از مصــادیق بطــلان در عــرض ســایر نمی

اند، بــه مصادیق آن قرار گیرد. درضمن، اساتیدي که متوجه فرق میــان مصــادیق عــدم نفــوذ شــده
 ).58، ص.  2، ج1388اند (کاتوزیان،  استقلال وضعیت مذکور اذعان نکرده

اعتقاد به اینکه وضعیت مراعی جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیرقابل استناد است، همان 
ایرادي را دارد که معتقد باشیم مراعی جمع میان صحت و بطلان اســت؛ یعنــی در هــر دو صــورت 

ها معتقدند که در وضعیت مراعی تا قبل از تعیین تکلیف حــق ثالــث وضــعیت قائلین به این دیدگاه
شــود عقــد صــحیح بــوده کــه تــا اینجــا نهایی عقد مجهول است و در صورت زوال مانع کشف می

داران دو دیدگاه، نظرشان مشابه هم است، ولی در صورت اعمال حــق توســط ثالــث، برخــی طرف
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شود عقد مراعی از ابتدا باطل بوده است و برخــی دیگــر معتقدنــد کــه کشــف معتقدند که کشف می
 .1شود عقد مراعی از ابتدا غیرقابل استناد بوده استمی

در مــورد معــاملات راهــن   832هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأي وحدت رویه شماره  
نسبت به عین مرهونه که اصولاً نویسندگان آن را از مصادیق مراعی یــا عــدم نفــوذ مراعــی تلقــی 

بر معلق بودن آثــار عقــد مراعــی قبــل از اعمــال آن شده مبنیتنها برخلاف تحلیل ارائهاند، نهکرده
تنها معامله راهن صحیح اســت، آید که نهتوسط ثالث نظر داده است، بلکه از مفاد رأي مذکور برمی

بلکه قبل از اعمال حق توسط ثالث (مرتهن) واجد آثار قانونی است؛ زیرا دیــوان در رأي مــذکور، 
الیه به طرفیت ناقل (راهن) به خواسته الزام فک رهن را قابل استماع دانسته است. این دعوي منتقلٌ

دعوي قاعدتاً قبل از اعمال حق توسط مرتهن قابل طرح است. درنتیجه، عقد راهــن بایــد صــحیح 
بوده و واجد آثار باشد تا دعوي الزام به فک رهن قابلیت استماع داشته باشد و اگر حســب ادعــا، 

نفعی مواجــه عقد مراعی در دوره انتظار فاقد آثار بوده و آثار آن معلق باشد، قطعاً با ایراد عدم ذي
شود و منجر به قرار رد یا عدم استماع دعوي خواهد شد؛ زیرا یکی از شرایط نفع این است کــه می

که اگر اثر عقد مراعــی معلــق ) درحالی319، ص.  1، ج1380به وجود آمده و باقی باشد (شمس،  
باشد، هنوز نفعی ایجاد نشده است تا قابل حمایت قانونی باشد و مدعی بتواند به استناد آن دعــوي 

 مناسب طرح کند. 

 نظریه منتخب. 4.2

آیــد، با توجه به ایراداتی که به نظریات فوق وارد است و آنچه با تحلیل دقیق موضوع به دست می
شود معاملات ورثه به علت مالکیــت ورثــه صــحیح اســت، ولــی بــه علــت حــق وثیقــه معلوم می

تواننــد کاران میکاران خواهد بود؛ بدین نحو که طلبکاران، معاملات مذکور مراعی حق طلبطلب
کــاران از حقــوق بدون توجه به معاملات مذکور، درصدد اعمال حق خویش برآیند؛ زیرا حق طلب

الیه بــا حســن نیــت قابــل اســتناد اســت. عینــی بــودن حــق عینی بوده و در برابر همه حتی منتقلٌ
 اصطلاح طلق نباشد.شود مورد معامله بهکاران باعث میطلب

 
حقوقی در خصوص وضعیت مراعی و تفاوت میان وضـعیت مـذکور بـا وضـعیت عـدم -هاي مختلف فقهی. براي دیدن دیدگاه1

 . 896-861، صص.  1404نژاد، قابلیت استناد، ر.ك به: نیک

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1187        نژادکیجواد ن   | یمتوف ونید  ي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادا  تیدر وضع  ی درنگ

فیه این اســت کــه بقــاي معــاملات ورثــه در ضمانت اجراي طلق نبودن مورد معامله در مانحن
کار) معامله منفسخ شود. معرض زوال بوده باشد؛ زیرا ممکن است با اعمال حق توسط ثالث (طلب

در خصوص زمان انفساخ معاملات ورثه باید گفت موضوع بستگی به این دارد که آیا دیون متوفی 
مستوعب ترکه است یا خیر؟ اگر دیون متوفی مستوعب مــاترك نباشــد، انفســاخ مــذکور از زمــان 

گیرد؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که معامله از ابتدا منحل شــود. کار صورت میاعمال حق توسط طلب
کار است، بقاي معامله مراعی است و با انفساخ از همــان فیه به ضرر طلباز طرفی آنچه در مانحن

شود. اگر دیون متوفی مستوعب ترکه باشد و قائل به این کار منتفی میزمان اعمال حق، ضرر طلب
کاران ســبب کاران است، اعمال حق توسط طلبباشیم که منافع و نمائات ترکه هم متعلق حق طلب

 انفساخ قهقرایی معاملات ورثه خواهد شد.
تــوان هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیــز می  832از ملاك و مبناي رأي وحدت رویه شماره  

فیه استفاده کرد؛ زیرا رأي مذکور در مورد معاملات راهن نسبت به عــین مرهونــه اســت، در مانحن
کــاران ماننــد کاران بر اعیان ماترك بعد از فوت مورث، حق طلبولی اولاً، به علت تعلق حق طلب

). لذا معاملات ورثه نسبت به ماترك ماننــد   390، ص.  9تا، ج(فاضل هندي، بی  1حق مرتهن است
معاملات راهن نسبت به عین مرهونه بدون اذن مرتهن از مصادیق معاملات مراعی است. ثانیاً، رهن 
نیز خود مصداقی از وثیقه و از نظر منطقی میان رهن و وثیقه رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار 

کاران بعد از فوت مدیون نسبت بــه امــوال است. بدیهی است که معاملات ورثه به علت اینکه طلب
وي از حق عینی (وثیقه) برخوردارند، از همان مبناي واحد بــا معــاملات راهــن در عــین مرهونــه 
برخوردار است. ثالثاً، برخلاف ادعاي نویسندگان، آثار عقد مراعی قبل از تعیین تکلیف حق ثالــث 

الیه علیه ناقــل (راهــن) فــرع بــر معلق نیست؛ زیرا پذیرش دعوي الزام به فک رهن از سوي منتقلٌ
نفعــی مواجــه صحت و داشتن آثار بالفعل عقد مذکور است. در غیر این صورت با ایــراد عــدم ذي

شود و دعوي قابلیت استماع را نخواهد داشت؛ زیرا یکی از شرایط نفع این است که بــه وجــود می
). واضح است که با اعتقــاد بــه معلــق بــودن آثــار عقــد 319، ص.  1، ج1380آمده باشد (شمس،  

آید که به استناد آن بتوان طــرح مراعی تا قبل از تعیین تکلیف حق ثالث، نفع بالفعلی به وجود نمی

 
 . «الانتقال إلى الورثۀ لکن یمنعون منها لتعلقّ حقّ الغرماء بها کالرهن». 1
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دعوي کرد. رابعاً، با پذیرش صحت عقد مراعی و داشتن آثار قانونی، اعتقاد به بطلان عقــد مــذکور 
نظر از اینکه عقدي از ابتدا در صورت اعمال حق توسط ثالث، با مبانی سازگاري ندارد؛ زیرا صرف

اي از ابتــدا توانــد در اثــر حادثــهکه صحیحاً تشکیل شده است، در مبانی فقهی و حقوق ایران نمی
باطل شود، اعتقاد به بطلان عقد از زمان اعمال حق توسط ثالــث و نــاظر بــه آینــده نیــز در نظــام 

 حقوقی ایران و فقه امامیه فاقد مبنا و وجاهت است.
از طرفی هیچ لزومی ندارد که حمایت از حق ثالث اقتضاي بطلان عقــد از تــاریخ وقــوع آن را 

شود بگــوییم داشته باشد. این ادعا که حق ثالث از ابتدا به مورد معامله تعلق داشته است، سبب نمی
شود؛ ضمن اینکــه مــرتهن وفــق مــاده این عقد در صورت اعمال حق توسط ثالث از ابتدا باطل می

قانون مدنی، حقی نسبت به منافع منفصل و نمائات عین مرهونه ندارد تا اینکــه اعمــال حــق    786
گونــه بــود، بــاز توسط وي سبب انحلال عقد مراعــی از تــاریخ تشــکیل آن شــود، بلکــه اگــر این

توانستیم قائل به بطلان عقد در صورت اعمال حق توســط مــرتهن باشــیم؛ زیــرا انحــلال عقــد نمی
صحیح در اثناي مدت فقط با انفساخ ممکن است و اگر استحقاق مرتهن به منافع و نمائات مستلزم 

شدیم نه بطــلان شد، باید قائل به انفساخ قهقرایی عقد مذکور میانحلال عقد از زمان تشکیل آن می
تنها در فقه مسبوق به سابقه است، بلکه هیچ اشــکالی بــراي پــذیرش آن در آن. انفساخ قهقرایی نه

نظام حقوقی ایران از لحاظ تحلیلی وجود ندارد. خامساً، با پذیرش صحت عقــد مراعــی و داشــتن 
آثار قانونی از زمان تشکیل عقد، ادعاي اینکه مراعی قسمی از عدم نفــوذ بــوده یــا اینکــه مراعــی 
وضعیت حقوقی مستقلی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ اســت، مــردود اســت، بلکــه اساســاً 
مراعی وضعیت حقوقی نیست، بلکه مراعی وضعیت حقوقی عقدي است که صحیحاً تشــکیل شــده 
است، اما به علت وجود مانعی در آن، بقاي آن عقد در معرض زوال قــرار دارد. موانــع مــذکور در 
عقود به سه دسته تقسیم می شوند؛ موانعی که وجود آن سبب بطلان عقد است، مــوانعی کــه ســبب 

شوند و موانعی که بقاي عقد را تهدید می کنند. مانع موجــود در عقــد مراعــی از عدم نفوذ عقد می
شود. سادساً، نظریــه مصادیق قسم اخیر است و در صورت اعمال و اثرگذاري مانع، عقد منفسخ می

کنــد، هــم کــاران را تــأمین میمذکور مستلزم جمع بین حقین است؛ بدین نحو که هم حقــوق طلب
گیرنده را. از طرفی از حبس ثــروت عنوان مالک در نظر دارد و هم حقوق انتقالحقوق وراث را به

شود. درنتیجه، از نظر اقتصادي واجد کارایی کند و سبب گردش سرمایه میدر جامعه جلوگیري می
 است.
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انــد. بــراي صراحت عقد مراعی را عقدي صحیح تلقی کردهدر فقه نیز برخی از فقهاي امامیه به
مثال، محقق تستري که از معاصرین شیخ انصاري بوده، در کتاب خویش مراعی را عقــدي صــحیح 

). از عبارات یکــی از فقهــاي معاصــر صــحت عقــد مراعــی 184تا، ص.  دانسته است (تستري، بی
شــرط رد ثمــن له در مورد وضعیت حقوقی اجاره مبیع در خیار بهشود. معظمٌروشنی استنباط میبه

اند که «ممکن است بگوییم عقد صحیح بوده و مراعی به عدم فسخ است؛ براي اینکه اجاره بــا گفته
حق صاحب خیار منافات دارد و آن (منافات) فقــط در فــرض فســخ اســت» (مکــارم شــیرازي ، 

 ).538، ص.  2ق، ج1428
اند اختصاص به معاملات منافی با خیــار شــرط اعــم از خصوص بیان داشتهله دراینآنچه معظمٌ

اي است عمومی؛ زیرا در معاملات منافی با خیار شــرط نیــز بــه اجاره و بیع و... ندارد، بلکه قاعده
الخیار به مورد معامله، معامله مذکور جزو معــاملاتی اســت کــه در آن مــانع علت حق عینی من له

بــر اینکــه الخیار به علت شرط ضمنی موجــود در معاملــه اســت مبنیوجود دارد. حق عینی من له
اي که در زمان اعمال خیار توسط مــن گونهمشتري حق ندارد تصرفات منافی با خیار انجام دهد به

 الخیار، مانعی براي استرداد عین مبیع وجود نداشته باشد.له
هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز صحت استدلال مذکور   810مفاد رأي وحدت رویه شماره  

، 224، 220، 219را تأیید می کند؛ زیرا در قسمتی از رأي مذکور آمده است که «مســتفاد از مــواد 
قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عــدم پرداخــت اقســاط   454و    225

شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمــال حــق ثمن در مواعد تعیین
فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگــري فروختــه باشــد، 
مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدي از شرط مذکور بــا توجــه بــه درج آن در 

اثر شدن شــرط و زوال اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک موجب بیمتن قرارداد، به
حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود». منظور از تحقق شرط، عدم پرداخت ثمن یا یکــی 

تنهایی سبب زوال معامله مشتري که منافی با خیار مــذکور اســت، نیســت، از اقساط آن است که به
 شود. بلکه در صورت اعمال فسخ از سوي بایع معامله مشتري منحل می

الخیار) بــوده، اي که مراعی حق بــایع (مــن لــهبدیهی است در صورت عدم تحقق شرط، معامله
دارد «اگر پس از عقــد قانون مدنی نیز که مقرر می  455صحیح و داراي آثار قانونی است. از ماده  
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بیع، مشتري تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهــن گــذارد، 
فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکــه شــرط خــلاف شــده باشــد»، 

گذار در این ماده از کلمه زوال استفاده کــرده کــه شود؛ زیرا قانونصحت استدلال فوق استنباط می
عارضی است. مفهوم قسمت اخیر ماده مذکور این است که اگر شرط خلاف شده باشد؛ یعنی شرط 
شده باشد که مشتري حق ندارد مبیع را در رهن غیر بگذارد، اگر مشتري مبیــع را در رهــن ثالــث 

شود. بدیهی است که اگر بایع حــق قرار دهد، در صورت فسخ بیع توسط بایع، حق مرتهن زایل می
فسخ خویش را اعمال نکند، حق مرتهن سر جاي خود باقی است. همچنین، زوال حق که عارضــی 
بوده و فرع بر اعمال فسخ است، به معنی انفساخ رهن از زمان اعمال فسخ است نه بطلان آن؛ زیرا 

تواند تا قبــل از اعمــال خیــار تواند پادرهوا بین صحت و بطلان باشد؛ یعنی  عقد نمییک عقد نمی
صحیح باشد و سپس در صورت اعمال خیار از ابتدا باطل باشد. برخی که متوجه این قضیه شــدند، 

؛ 91، ص.  1402شــود (جــواهرکلام،  ادعا کردند که با اعمال فسخ، معامله از همان تاریخ باطل می
) که این ادعا نیز با مبانی تطبیق ندارد؛ زیرا در فقه امامیــه و حقــوق 205، ص.  1401جواهرکلام،  

تبدیل به عقد باطــل شــود، ایران امکان ندارد عقدي که صحیحاً تشکیل شده است، در اثناي مدت  
 تواند با انفساخ منحل شود.بلکه عقد صحیح در اثناي مدت قرارداد می

فقهاي امامیه در موارد مشابه به این نظر قائل شدند. براي مثال، میرزاي قمی در پاسخ بــه ایــن 
توانــد سؤال که آیا مشتري در بیعی که خیاري له بایع شرط شده باشد مثلاً براي یک سال، آیــا می

که اجاره دهد، تأثیر فسخ بــایع نســبت بــه اجــاره چیســت، ضــمن مبیع را اجاره دهد و درصورتی
پذیرش صحت عقد اجاره اظهار داشتند «و هرگاه خیار در ظرف تمام مدت باشد، بــه رد ثمــن در 

شود و بــا فســخ بیــع، اجــاره هــم منفســخ هر وقت از اوقات آن مدت، بایع مسلط بر فسخ بیع می
شود که مشترى مالک منافع تتمه مدت نبوده است و شود. به جهت آنکه به سبب فسخ معلوم میمی

شود و مراعى بوده است نسبت به حصول فسخ از جانب بایع به سبب رد اصل اجاره هم متزلزل می
 ).432ص.    ،3ج  ،ق1413ثمن» (قمی،  
دارد «هرگاه ترکه میت قبل از اداي دیون تقسیم شود و یا قانون مدنی که مقرر می  606از ماده  

کار باید بــه هریــک از وراث بــه نســبت بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلب
توانــد بــراي ســهم کار میسهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلب

توان حکم وضعی صحت عقــد مراعــی را معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید» هم می
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) و هــم در حقــوق 730، ص. 6ق، ج1417(طباطبایی یــزدي،  1کشف کرد؛ زیرا  هم در فقه امامیه
) معتقدند تقسیم ترکه اعم از اینکه به تراضی طــرفین باشــد 338، ص.  1، ج1401ایران (کاتوزیان،  

 و درنتیجه، داراي آثار قانونی است.  2)239، ص.  1401یا در اثر حکم دادگاه، عقد (بهرامی،  
توانند آن را حتی قبــل ترین اثر تقسیم ترکه این است که چون وراث مالک ترکه هستند، میمهم

شــود، متعلــق بــه از اداي دیون تقسیم کنند و درنتیجه، منافع و نمائاتی کــه در مــاترك حاصــل می
کــاران وي بــه حــق عینــی تبــدیل هاست، ولی از طرفی چون با مرگ مورث، حق دینــی طلبآن
خصــوص اصــطلاح وراث دراینشود، این حق در برابر همه ازجمله وراث قابل استناد است و بهمی

توانند به وراث کاران می، طلب3مقام مورث هستند. درنتیجه، اگر دیون متوفی را پرداخت نکنندقائم
 رجوع کنند.

قانون مدنی دقیقاً دلالت بر این مطلب دارد که اولاً، تقسیم ترکــه کــه   606رسد ماده  به نظر می
خود عقد است، در وضعیت مراعی قرار دارد. ثانیاً، این عقد صحیح است؛ زیرا در این ماده امکــان 

کار به وراث به علت حق تقسیم ترکه قبل از اداي دیون به ورثه داده شده است. ثالثاً، مراجعه طلب
توان حکم شود، میعینی وي است. رابعاً، چون با پرداخت قسمتی از دین، قسمتی از رهن آزاد نمی

کار به سایر ورثه در صورت اعســار یــک یــا قسمت اخیر ماده مذکور در مورد امکان رجوع طلب
 چند نفر از وراث را توجیه کرد.

، صــص. 14تا، جدانند (عاملی جبعی (شهید ثانی)، بیدر فقه امامیه نیز تقسیم ماترك را عقد می
کاران مورث، دیون را تأدیــه کننــد، تقســیم بــه که ورثه پس از مراجعه طلب) و درصورتی57-58

شود. در فقه قوت خود باقی است، اما در صورت عدم پرداخت دیون توسط ورثه، تقسیم منحل می
؛ عاملی جزینی (شهید 96، ص.  4ق، ج1408در برخی از کتب، فقها از تعبیر نقض (حلی (محقق)،  

 
من الشفعۀ، وخیار المجلس، واشتراط القـبض والإقبـاض  -. «ثم هی معاملۀ مستقلۀ ولیست بیعا فلا یترتب علیها آثاره الخاصۀ 1

و لیست معاوضۀ فلا یلحقها الربا بناء على اختصاصه بالمعاوضات. نعم یتحقق فیها التعاوض لکـن لا   -فی النقدین، ونحو ذلک  
 بعنوان المعاوضۀ». 

 . 632، ص.  1397. براي دیدن نظري که معتقد است تقسیم  ترکه در اثر حکم دادگاه، عقد نیست، ر. ك به: رودیجانی،  2
توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند». این ماده دقیقاً شبیه رهن است. قانون امور حسبی، «ورثه می  228. وفق ماده  3

توانـد از محـل تواند دیون را از مال دیگر پرداخت کند، ولی در صورت عدم تأدیـه دیـون، مـرتهن میدر رهن نیز مدیون می
 رجوع به عین مرهونه طلب خود را استیفا کند. 
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، 3ق، ج1413(حلــی (علامــه)،    2) تقسیم و برخی دیگر از تعبیر بطلان119، ص.  2تا، ج، بی1اول)
اند اي نیز به صحت تقسیم تعرضی نکرده، بلکه اظهار داشــتهاند. عده) تقسیم استفاده کرده466ص.  

در این صورت هرگاه وراث همگى به قدرالحصه دین میت را ادا کردند، قسمت بر حال خود بــاقى 
قــدر دیــن از شود؛ یعنى بهکدام قیام به اداى دین نکنند، حصه همه فروخته میماند و هرگاه هیچمی

هــا شود و اگر چیزى بر جا بماند، ثانیاً قسمت باید کرد و هرگاه بعضــى از آناصل مال فروخته می
به قدرالحصه اداى دین میت بکنند و بعضى نکنند، قسمت در حق آن که ادا کرده، صــحیح اســت و 

دهنــد فروشــند و بــه دیــن میکنــد، میحصه او از براى او باقى است و حصه او را کــه امتنــاع می
 ).  284، ص.  3ق، ج1413(قمی،

برده حتــی در صــورت عــدم اداي شود که از نظر نامبا دقت در اظهارات محقق قمی معلوم می
ماند؛ مخصوصاً در جایی که اگر یکی از وراث سهم دین از سوي ورثه تقسیم به قوت خود باقی می

شود و کاملاً مشخص است که در این صورت به خود را از دین نپردازد، فقط حصه وي فروخته می
 شود.صحت تقسیم خللی وارد نمی

رسد از نظر تحلیلی باید گفت چون تقسیم صــحیحاً تشــکیل با عنایت به مراتب فوق به نظر می
شده است و عقدي که صحیحاً تشکیل شده است، در اثناي مدت با انفساخ یا فسخ و اقالــه منحــل 

کار سبب انفساخ تقسیم فیه با توجه به انتفاي فسخ و اقاله باید گفت رجوع طلبشود، در مانحنمی
 شود.می

 

 
. «لو ظهر الاستحقاق، فلو اقتسم الورثۀ ثمّ ظهر دین و امتنعوا من أدائه نقضت القسمۀ و لو امتنـع بعضـهم بیـع نصـیبه و القسـمۀ 1

 بحالها». 
. «و لو قسمّ الورثۀ الترکۀ و ظهر دین، فإن أدّوه و إلّا بطلت و لو امتنع بعضهم من الأداء بیع نصیبه خاصۀّ فی قدر ما یصـیبه مـن 2

له معتقـد اسـت در صـورت امتنـاع شود؛ زیرا معظمٌخوبی صحت استدلال نویسنده استنباط میالدین». از جمله اخیر علامه به
شود (شبیه رهن) که دلالت بر صحت تقسیم و انفسـاخ آن در صـورت اعمـال حـق بعضی از وراث فقط سهم وي فروخته می

گونه که در رهن نیـز مـرتهن در صـورت عـدم یابد؛ همانربط تحقق میکار دارد. این انفساخ با بیع سهم ورثه ذيتوسط طلب
تواند با اعمال حق خود و فروش عین مرهونه، اگرچه این عین مرهونه سابقاً و قبل از اعمـال پرداخت دین از سوي مدیون می

 حق مرتهن توسط راهن به ثالث فروخته شده باشد، درصدد اعمال حق خویش برآید. 
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 مبانی نظریه منتخب. 1.4.2

کــاران اولاً، قاعــده لاضــرر اســت؛ مبانی انفساخ معاملات ورثه در صورت اعمال حق توسط طلب
کاران است، تشکیل و انعقاد معامله نسبت به اعیان ترکــه نیســت، بدین نحو که  آنچه به ضرر طلب

کار درصدد اعمال حق خویش برآید، بلکه در صورت عدم ایفاي دین از سوي ورثه، چنانچه طلب
کار است که با انفساخ معاملات ورثه، حکم ضرري حکم به بقاي عقد در این صورت به ضرر طلب

 شود.مذکور نفی می
از طرفی حکم به عدم نفوذ یا بطــلان معــاملات ورثــه از ابتــدا و قبــل از اعمــال حــق توســط 

کاران خود، حکمی ضرري است؛ زیرا ورثه الزامی ندارد که دیون متــوفی را از ظــرف معینــی طلب
بسا ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی کند و بخواهد دیون متوفی (مال معینی) تأمین کند. پس چه

را از محل ثمن همین معامله یا از دارایی شخصی خودش تأمین کند. در این صورت حکم به عــدم 
وسیله قاعده لاضرر نفــی خواهــد شــد. نفوذ یا بطلان معامله از ابتدا به ضرر ورثه خواهد بود که به

درضمن، حکم مذکور به ضرر طرف قرارداد با ورثه هم خواهد بود؛ زیرا چنانچه قائل بــه صــحت 
تواند الزام ورثه را به رفع مانع که در قالب الــزام بــه معامله مراعی باشیم، طرف قرارداد با ورثه می

پرداخت دیون متوفی قابل تصور است، از دادگاه در کنار خواسته اصلی مثلاً الزام بــه تنظــیم ســند 
شود و هــم ضــرر کار نفی میشده از ورثه بخواهد. با این کار هم ضرر طلبرسمی ملک خریداري

ورثه و هم ضرر طرف قرارداد با ورثه. لذا مستلزم جمع بین حقین است (الجمع مهما امکن اولی من 
الطرح). ثانیاً، مبناي دوم براي انفساخ معاملات ورثه شرط ضمنی ارتکــازي منــدرج در معــاملات 

مذکور این است که چون مالکیت ورثه قبل از اداي دیون متــوفی   1ورثه است. مفاد شرط ارتکازي
الیــه توانند بیش از حقی که نسبت به مورد معاملــه دارنــد، بــه منتقلٌطلق و مستقر نیست، ورثه نمی

گیرد و چنانچــه ثالــث درصــدد کار) صورت میواگذار کنند. پس این انتقال با قید حق ثالث (طلب
شــود. ثالثــاً، اعمال حق خویش برآید، معامله به استناد شرط فاسخ ضــمنی ارتکــازي منفســخ می

الیه نسبت به ناقل (ورثه) است. بدین نحــو مقامی منتقلٌفیه، قائممبناي انفساخ عقد مراعی در مانحن

 
. شرط ارتکازي شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد نسبت به آن التفات و 1

کیـا، اي لازمه عقد است. شرط ارتکازي از اقسام شرط ضمنی اسـت (اسـماعیلی و توکلیگونهتوجه فعلی نداشته باشند، اما به
 ). 151، ص.  1390
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مقــام خــاص ناقــل اســت و الیه راجع به حقوق و تعهدات وابسته به عین مورد معامله قائمکه منتقلٌ
کاران بعد از مرگ متوفی از جمله حقوق عینی بوده که وابسته به عــین مــورد ازآنجاکه حقوق طلب

الیــه مقــامی منتقلٌکــار از بــاب قائمالیه در صورت اعمال حق طلبمعامله است، عقد ورثه با منتقلٌ
شود؛ زیرا این حقوق و تعهدات با مال مورد انتقال پیوند عمیق دارند و مالک نیز مــال را منفسخ می

ها و طور مقید منتقل کرده است و مال هــم بــا تمــام محــدودیتهاي آن بهبا همه اوصاف و ویژگی
). ناآگــاهی و جهــل 227، ص.  1383رســد (مولــودي،  گیرنده میامتیازهاي وابسته به آن به انتقال

الیه طرف معامله با ورثه نیز سبب عدم نفوذ یا بطلان معامله نخواهد بود، بلکه در این صورت منتقلٌ
مابین با ورثه را فسخ کند. به نظــر قانون مدنی، معامله فی  53تواند با اخذ وحدت ملاك از ماده  می
طور ضــمنی در معــاملات شــرط اســت و عنوان یکی از اوصاف مبیع بهرسد طلق بودن مبیع بهمی

فیه خریــدار اســت، له که در مانحنتخلف از شرط ضمنی مذکور مستلزم ایجاد خیار براي مشروطٌ
 شود.می

 گیرينتیجه

شــوند. آید، این است که ورثه بلافاصله مالک ماترك متوفی میآنچه با تحلیل موضوع به دست می
اگرچه مالکیت ورثه طلق نبوده، بلکه مراعی و متزلزل است، تفاوتی میان مالکیت مراعی و متزلزل 

خاطر رعایت حق ثالث، برحســب مــورد از وجود ندارد و در هر دو حالت ممکن است مالکیت به
کــاران نســبت بــه اعیــان زمان اعمال حق ثالث یا از ابتدا زایل شود. به علت تعلق حق عینی طلب

کاران اســت. حــق ترکه از زمان فوت متوفی، معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه مراعی حق طلب
کار از موانع بقاي عقد مذکور است. معامله مراعی مذکور قسمی از معاملات صحیح اســت کــه طلب

در معرض زوال قرار دارد؛ بدین نحو که اگر دیون متوفی پرداخت شود، مــانع موجــود در معاملــه 
دهد، ولی چنانچه ثالــث در مقــام شود و عقد به حیات خود بدون مشکل ادامه میمراعی مفقود می

اعمال حق خویش برآید، سبب انفساخ معاملات ورثه خواهد شــد. ایــن انفســاخ برحســب مــورد 
ممکن است از زمان اعمال حق توسط ثالث باشد یا از ابتداي تشکیل عقد (انفساخ قهقرایــی). ایــن 
امر بستگی به میزان بدهی متوفی دارد. اگر دیون متوفی مستوعب ترکه باشد، در این صــورت اگــر 

کاران قــرار دارد، در صــورت اعمــال قائل بر این باشیم که منافع و نمائات هم در وثیقه طلب طلب
حق توسط ثالث سبب انفساخ قهقرایی معاملات ورثه خواهد شــد. در غیــر ایــن صــورت انفســاخ 
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کاران خواهد بــود. مبنــاي انفســاخ معــاملات ورثــه معاملات ورثه از زمان اعمال حق توسط طلب
الیه نسبت به ناقل اســت. بــر اســاس مقامی منتقلٌقاعده لاضرر، شرط فاسخ ضمنی ارتکازي و قائم

شود. اگر معاملات ورثه در صورت اعمال حق توســط قاعده ضرر، حکم ضرري در اسلام نفی می
کاران است. لذا بر اساس قاعده لاضرر چــون بقــاي کاران همچنان پابرجا باشد، به ضرر طلبطلب

شود. از طرفی چــون تشــکیل ایــن کاران است از همان زمان منفسخ میاین معاملات به ضرر طلب
کاران نیست، لزومی به انحلال معاملات مذکور از ابتداي تشکیل آن نیســت؛ معاملات به ضرر طلب

کند. حکــم بــه انحــلال معــاملات از ابتــداي کما اینکه مالکیت ورثه نیز این استدلال را تقویت می
شود. بر اساس شرط فاسخ تشکیل آن به ضرر ورثه و طرف قرارداد است که توسط لاضرر نفی می

کاران وابسته به اعیان ترکه است، مــورد معاملــه مقیــد بــه حــق ضمنی ارتکازي چون حقوق طلب
توانند بیش از حقی را که نسبت به مورد معامله دارند، به غیــر واگــذار کاران است و ورثه نمیطلب

شود. گویا این امــر بــدیهی عقلــی کــه در کاران زایل نمیکنند و اگر به غیر واگذار کنند، حق طلب
طور ضمنی شرط شده است که با اعمال حــق عمق اذهان جامعه رسوخ کرده، در معاملات ورثه به

کــار حــق عینــی شود. از طرف دیگر، چون حق طلبمابین منفسخ میکاران معامله فیتوسط طلب
الیــه از ورثــه است، وابسته به عین مورد معامله بوده و در برابر هرکسی قابل استناد اســت و منتقلٌ

کاران معاملــه مقام خاص ناقل مأخوذ به آن است و در صورت اعمال حق توسط طلبعنوان قائمبه
هیئت عمومی دیوان عــالی کشــور، بــر   832شود. ملاك رأي وحدت رویه شماره  ورثه منفسخ می

معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه قبل از اداي دیون متــوفی نیــز حــاکم اســت. درنتیجــه، طــرف 
تواند الزام ورثه به رفع مانع را در کنار خواسته اصلی مثلاً الزام بــه تنظــیم ســند قرارداد با ورثه می

  .رسمی بخواهد و این دعوي قابلیت استماع را دارد
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